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قدمهم
كمال خجندي شاعر و عارف تواناي قرن هشتم هجري را بايد جزء شاعران بزرگي دانست
.كه برخلاف خلق ديوان كامل و جامع، نتوانست به آن درجه از شهرت و بزرگي دست يابد

آراسته به يها غزل، سازد يمآنچه غزل كمال را نسبت به شاعراني چون حافظ و سعدي متمايز 
نوي است كه بر خلاف حافظ و سعدي كه مضموني ديرياب و سرشارصنايع بديع لفظي و مع

هاي عاشقانه كمال مملو از الفاظغزل. است تر فيلطاز ايهام دارند، غزل وي ساده فهم و 
.آراسته و مزين است كاملاًلطيف و رقيق و احساسي شيرين و 

را از ديگر شاعراناو  ، از اين حيثدر استفاده از صناعات ادبي و فنون بلاغت كمالاستادي 
گذار به هر يك از اركان زيبا سازي نظم، با ظرافت و ريتأثوي براي خلق اثري  .سازد يممتمايز 

شباهت اما .به كار گرفته استرا ها آننكته سنجي تمام تكيه نموده است و به جا و مناسب 
سبكي و قرابت انديشه وي با شاعران بزرگي چون حافظ و سعدي كمي از جاودانگي وي

و به عنوان شود ينمگويي كمال صاحب سبك مجزايي چون اين دو شاعر برجسته . كاهد يم
.رود يمخصوص از حافظ به شمار ه مقلدي ب

كمال خجندي مشحون در آثارشبيه تمثيل است  يفن ازلحاظكه اسلوب معادله  كارگيري به
محسوب هندي سبك شاخص هاي ويژگي و بارز هاي آرايه از معادله اسلوب البته .است
سبك .است ادعا اين بر گواه يازدهم، قرن شاعران شعر در آن استفاده بالاي بسامد كه گردد مي

.داشت رواج بازگشت دوره تا ما فارسي ادبيات در يازدهم قرن اوايل از )اصفهاني( هندي
مردف و قافيه هم ابيات گرفتن قرار هم كنار با كه است فرد يا بيت  تك سبك، اين رايج قالب
كارگيري هب  اب توان مي نيز دهم قرن از قبل شعرهاي در .گيرد يم يجا خوبي به غزل بافت در

بزرگ شاعر دو اين هاي غزل در كه كرد اشاره نيز حافظ و سعدي اشعار در آن هاي نمونه
در تمثيل است، هاي زيرشاخهاسلوب معادله از  كه آنجا از اما است؛ كرده پيدا دونم زبان فارسي
شده گفته سخن بسيار نآ زا و كردند مي قلمداد تشبيه از اي شاخه را تمثيل قديم بلاغت كتب
قابل مثالي ،آن براي دوم مصراع در و شود مي ذكر اول مصرع در سخني كه  ياگونه به .است
يك مفهوم عقلي و از نوع خبري است، بيان شاعر مطلبي را كه غالباً واقع در .آيد مي قبول



   135                                                                 بررسي ساختار تمثيل و اسلوب معادله در غزليات كمال خجندي

  :مانند آورد ميكند و براي اثبات آن دليلي به همراه  مي
  است آتش طغيان موجب كباب اشك  است بلهي زا ستمگر پيش عجز اظهار

 )1373،145ئب،ص(  
 

تمثيل ايراد سخني از جانب نويسنده و آوردن يك مثال عامه پسند در اثبات  ،تر سادهبه بيان 
  .سخن است

                    :مانند

  آبي آرزوي در كه بهتر مرده، آب در كه  افتد اندر پايش به كه خواهد خداي از رمس
 )1385،33سعدي،(  

     
 اين تمييز در بيشتري دقت ،است نهفته باريكي مرز تمثيل و معادله اسلوب بين كه آنجا از 
جا و سزاوار است ه شناسي هنري در شعر ب بنابراين براي رسيدن به زيبايي .است نياز ،فن دو

سبك هندي يا  در. هاي آن توجهي ويژه داشته باشيم كه با دقت خاص به تشبيه و انواع شاخه
اي خاص در سرودن شعر داشتند به ويژه تشبيه تمثيل كه نوعي از  اصفهاني كه شاعران شيوه

  .جايگاهي خاص دارد باشد،تشبيه مركب مي
 يا گونهبه با تكيه بر غزليات ديوان كمال خجندي، بر اين اساس موضوع پژوهش، 

 يا مقالهدر قالب  يا كتابخانهگيري از روش اسنادي و با رهيافتي تحليلي و با بهره تر مبسوط
  .علمي پژوهشي مورد مداقه قرار گرفته است

  
  بيان مسأله

ديوان كمال خجندي دفتري ارزنده و سرشار از هنر و گوهر و به گفته خود شاعر چون 
شاعر نازك خيال و باريك بيان، براي روشني و ايضاح برخي از . معاني است يها گلباغي از 

به گوش دل  تر سادهبهره برده تا كلامش بهتر و ) تمثيل(معادله مضامين بلند و ژرف از اسلوب 
با بررسي ساختار تمثيل و اسلوب  از اين رو نگارنده در اين تحقيق، .خواننده اثرش، بنشيند

 :بنيادين زير بوده است يها سؤالبه دنبال پاسخ گويي به مال خجندي معادله در غزليات ك
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 چه ميزان بوده است؟ بهاسلوب معادله و ميزان علاقه مندي كمال در بهره گيري از تمثيل . 1

  ؟گيرند يمابيات داراي اسلوب معادله و تمثيل از لحاظ مضامين در كدام دسته قرار . 2
  

  تحقيق و اهميت ضرورت
 تا به حالشده است اما  انجاممتنوعي  تحقيقاتكمال خجندي تا كنون  ياتلغزدرباره 

صورت درباره ساختار تمثيل و اسلوب معادله در غزليات كمال خجندي  پژوهش جامعي
با توجه به اينكه كمال خجندي در زمره شاعران تواناي قرن هشتم محسوب . نگرفته است

  .محسوس است، جاي خالي تحقيقي در اين باره شود يم
  

  تحقيقپيشينه 
درباره كمال خجندي، ديوان وي، زندگي نامه و بررسي تطبيقي با  يو مقالات ها كتاب

از مقالات كمال خجندي توسط  يا مجموعه. شاعراني چون سعدي و حافظ نوشته شده است
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به چاپ رسيده است كه شامل مقالاتي مرتبط به 

در خصوص كتاب شناسي اين شاعر  يا مقالههمچنين . باشد يم 1375كمال خجندي تا سال 
كمال  توسط سيد آرمان حسيني آبياريكي تدوين شده است كه مقالات و كتبي را كه مرتبط با

  .خجندي هستند، در بردارد
  

   بحث و بررسي
 و تجلي آن در غزليات كمال خجندي تمثيل

، مانند كردن، ندر لغت به معني مثال آوردن، تشبيه كرد« :تمثيل در فرهنگ اصطلاحات ادبي
بيان كردن و داستان آوردن  مثال  عنوان  بها حديثي يصورت چيزي را مصور كردن، داستان 

كه مثل يا شبه مثل و  اي جملهاست و در اصطلاح آن است كه عبارت را در نظم و نثر به 
مطلبي حكيمانه است، بيارايند اين صفت باعث آرايش و تقويت و قدرت بخشيدن  دربرگيرندة
د دارد كه در تمثيل اين توانايي وجو )تمثيل واژه در زير :1383 ،داد. (»شود ميبه سخن 
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برخي از آثار . و نزديك به انديشة عموم مردم كند فهم قابلتواند موضوعي بسيار دشوار را  مي
  .اند ادبي و اساطيري جهان، تمثيلي هستند يا بر پايه تمثيل بنياد شده

مثنوي  هاي داستانبسياري از . مولوي چشمگير است» مثنوي« تمثيل و اسلوب معادله در
صور ( يعي كدكني در كتابشف .است كاررفته به ها آندر  قسمتي از مثل تمثيلي هستند و يا

 – است هندي سبك خصايص محور كه – آن دقيق معناي در تمثيل« :گويد ميخود  )خيال

 بدان متأخرين آنچه مجموع تقريباً و گيرد قرار بررسي مورد جمله دو معادلة شكل در تواند مي

 مصراع بيت، دو سوي دو ميان شباهت، نوعي لحاظ به كه است اي معادله، اند كرده اطلاق تمثيل
 سوي دو اما ديگر؛ چيزي دوم مصراع در و گويد مي چيزي اول در مصراع شاعر و دارد وجود

 آن بتوان اشتباه از جلوگيري براي شايد و يكديگرند به تبديل قابلشباهت  رهگذر از معادله اين

 تعريف قلمرو از اند خوانده تمثيل تشبيه يا تمثيل قدما كه آنچه را تا خواند معادله اسلوب را

 شده ادب اهل از بعضي اشتباه ماية و است المثل ارسال كه–  را مثل كاربرد همچنين .كنيم جدا

  )84:1370، شفيعي كدكني( .»كنيم خارج تعريف حوزهاز، اند خوانده تمثيل را آن و است
 المثل ارسال و تمثيلي تشبيه با و است مركب محسوس به معقولي تشبيه در واقع تمثيل، 

 :كه است آمده شميسا هم) بيان(كتاب  در كه چنان .شود يمقلمداد  برابر و يكسان معمولاً
 گويند مي كه چنان ،كنند مي تلقي نحو يك به را المثل ارسال و تمثيل تمثيلي، تشبيه معمولاً«

  .است تمثيل بر هندي سبك اساس
  است بلند كه زميني آب نخورد هرگز  ضيـفي بـطال اگر وزـآم ادگيـافت

 
 مثَل ايشان مثلَ صورت، آن در زيرا )معقول( كنند نمي تكبر و هستند افتاده فيض طالبان

  )107:1378شميسا، ( .»برد نمي اي بهره آب از كه بود خواهد زمين بلندي
 از اينجا تمثيل« :كه كند ميبيان  گونه اين تمثيل يا مثل ارسال بحث در نيز هماييجلال الدين 

 اصولي و فقهي قياس را آن كه داريم تمثيل اصطلاح نيز است؛ در منطق ادب اهل مصطلحات

 داشته وجود مشابهتي ظاهر حسب  به دو چيز بين ما كه آن است منطقي تمثيل .گويندمي نيز

 ديگري بر را يكي حكم يعني ؛كنند قياس ديگري بر يكي را حكم و حال سبب، بدان و باشد

 باب هر از را شاعر نخست مطلبي تمثيل در ديگر عبارتي به) 299:1376،همايي( ».سازند مرتب
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 معني در بس بداهت از كه وردآمي مثالي سپس و كند مي دعوي بخواهد كه موضوع هر در و
 يا و سازد آشكار را آن علت يا نمايد، مبرهن و ثابت را او دعوي دليلي، مانند تواند مي دارد

 )539:1371،صفا( ».شود تلقي دعوي آن عديل و نظير عنوان به

بسياري از آثار عرفاني قدما  ويژه  بهو  نامه مرزبانو  دمنه و  كليلهبرخي از متون ادبي مثل  
يا مقامات الطيور سروده شيخ   الطير منطق هاي داستانتمثيلي است؛ چنانكه  هاي داستانآكنده از 

 نوشتهكه غالباً با عنوان الحكايه و التمثيل  با عنوان حكايت فقط  نه، عطار نيشابوريفريدالدين 
 يادآوري به لازم .)29، 22 صص ،1348،الطير منطقبراي نمونه رجوع كنيد به . (است شده 

 و عموم نسبت ها آن بين واقع در .دانست يكي مركب تشبيه با را تمثيل تشبيه نبايد كه است
 ؛ ونيست تمثيل مركبي تشبيه هر اما مركب هست، تمثيلي تشبيه هر يعني است، خصوص

» .تشبيهي است كه وجه شبه آن از مجموع يا از امور متعدد انتزاع شده است« :تشبيه تمثيل اما
  )220:1954، جرجاني(

ل نيز كمال خجندي تمثيلاتي را مطابق آنچه كه حافظ شيرازي در ديوان يتمث خود در باب 
در . است كار برده كه با اندك تغييري رنگ و بويي نو و دلنشين به آن دادهه غزلياتشان آورده، ب

هنوز به قوت خود  ها قرنكه با گذشت  مينيب يمرا  ييها ليتمثحافظ مثل يا  يها غزلبيشتر 
  :كنند يماز آنها استفاده  شانيها نوشتهو در  ها صحبتباقي است و مردم در 

  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست  عشق دهي خوش دمي بود هر گه كه دل به
 )50ص  ،76 غزل ،1376حافظ،(  

 
  :روند يمزبان عاميانه به كار  در نيز يا ضرب المثل هاي كمال خجندي كه امروزه

  پروانه سوخت آن گه با شمع شد مجالس  تا خشك و تر نسوزد منشين به دل فروزان
 )4ب  ،617غزل  ،1372كمال خجندي،(  

 اولين چيزي كه رفت اندر سر مي آبروست  بي لبت گر شد لباب ساغر اشكم رواست
 )6ب  .260غزل  همان،(  

 
  .كه در مصرع دوم مثل آورده شده جنبه تربيتي دارد 
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  كه مشكل است به ميمون دروگري آموخت  كجا درست كنند اهل زهد تختة عشق
 )4ب  118غزل  همان،(  

  
است كه به منظور سرزنش و تحقير زاهدان روزگار شاعر و با بياني مصرع دوم تمثيلي 

  .تجربي آورده شده است -حسي
  كند يمعندليب از شوق گل فرياد و زاري   عاشق ديدار را ديدار آرد در خروش

 )4ب  342غزل  ،همان(  
  

و . شود يمرا بياوريم درك تمثيل بهتر ) كهگونه همان (در اين بيت هم اگر بين دو مصرع 
  :ستاو بديع ديگري كه به وضوح در بردارندة نقد اجتماعي  تر روشنتمثيل 

  تا در مرگ ز دريوزه گدا بس نكند  از سر كوي تو هرگز نشود دور كمال
 )7ب  295غزل  همان،(  

  
 به را نثر يا نظم عبارت كه ستا آن« و به بيان بهتر، تمثيل است از اي گونهالمثل  ارسالو اما 

 جا همه صنعت اين و بيارايند است، حكيمانه مطلبي متضمن و مثل شبيه يا مثل كه اي جمله

  )229:1376همايي،(».شود مي بنية سخن تقويت و آرايش موجب
 شفيعي. دانند نظراني همچون شفيعي كدكني تمثيل را برابر با اسلوب معادله مي صاحب

 ساختار مخصوص يك معادله سلوبا از من منظور«: گويد مي) ها آيينه شاعر(كتاب  در كدكني

 بلكه نيست معادله اسلوب مصداق شود مي آورده تمثيل عنوان به كه مواردي تمام .است نحوي

، شفيعي(» .باشد مستقل نحوي ازلحاظ بيت كاملاً مصراع يك دو كه است آن معادله اسلوب
 تمثيل از امري اثبات يا و حالي توصيف يا مقصود بيان براي بسياري ابيات كمال )216:1385

اسلوب  خوريم كه در ديوان غزليات كمال به ابياتي برمي .جويد مي بهره اشكال مختلف به
زيبايي غزل را چندين برابر  و اين مسئلهشوند  شامل ميرا  المثل معادله و تمثيل و هم ارسال

  :مانند ،كند مي
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  ا راـاطه رخ زيبـّمش  تـاجـح ود ـنب  نكند نقصان نيست آروصف روي تو كمال 
 )6ب  39 غزل ،1372كمال خجندي،(  

  كه سياهي نتوان شست به آب از زنگي  به ملامت نشد از لوح دل آن نقطه خال
 )2ب  1057 غزل ،همان(  

  
منتهي اين ابيات وقتي در كنار هم قرار . است» تك بيت«قالب شعر در سبك هندي، 

بايست مصرع اول را با مضموني تازه  اين راستا ميشاعر در «. سازند گيرند، قالب غزل مي مي
شد كه روز به روز امكان شاعران براي  اين امر باعث مي. بيان كند تا مطلب او جديد باشد

كم در ورطه  ايجاد روابط تازه محدودتر شود و آنان به سراغ ربط دادن امور دورتر بروند و كم
گويند در سبك  به اين جهت است كه مي. آيد تعقيد و اغراق افتند و ابهام در شعر به وجود

  )286:1375شميسا، . (»هندي ابهام وجود دارد
همان گونه كه گفتيم قالب مسلط شعري سبك هندي، غزل است؛ غزلي كه كه شايد به  

سازد و آن را در غزلي كه مناسبش باشد قرار  زيرا شاعر تك بيتي مي. چهل بيت هم برسد
زند و تكرار قافيه در آن امري طبيعي  دن ابيات غزل آسيبي به شعر نميدهد لذا كم و زياد كر مي

بيت گوست و قالب حقيقي مفردات است كه شاعر ابيات را به  شاعر در اين سبك تك. است
. كند زند و اين قافيه اگر تكرار هم شود اشكالي ايجاد نمي وسيله قافيه و رديف به هم گره مي

ها  هاي دراز و خوش آهنگ ابتكاري رايج است؛ تك بيت فدر شعر اين دوره توجه به ردي
به سبب جنبه ارسال « .ترين عنصر ادبي اين دوره است جنبه ارسال المثلي دارند و تمثيل مهم

توان گفت  شود به طوري كه مي گردد و اسم شاعر فراموش مي المثلي، بيت دهان به دهان مي
 .از مختصات شعري سبك هندي استمعروف بودن بيت و مجهول بودن اسم شاعر يكي 

كمال خجندي نيز كه دنباله رو اين سبك است در غزلياتش تك بيتي را كه ) 300:1375،همان(
سخن اصلي اوست لحاظ كرده و با آراستن ابياتش به تمثيل آن را براي درك بهتر محتوا و 

  .كرده است تر راحتو  تر سيسلمضمونش، 
جوهر اصلي غزل در اين دوره عشق . شعر سبك هندي است يها قالب نيتر مهمغزل از  
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با نوعي لااباليگري و رندي و فساد  عشق) سبك عراقي( يقبلاست كه برخلاف اينكه در دورة 
و بي بند و باري همراه با مبالغات مربوط به سوز و گداز عاشقانه همراه بود، در اين سبك، اين 

از خيال پردازي و با نوعي پيچيدگي و ابهام كه  يا پردهواقع گرايي در عشق به تدريج در 
تر معناگر است و شاعران شعر سبك هندي بيش«. محتاج فكر و دقت فراوان است، قرار گرفت

 )23ص  ،1381 آنوشه،( .»تر به فرم و صورت توجه دارند كم

هاي خاص سبك هندي است و تكرار قافيه حتي چند  آهنگ از ظرافت هاي خوش رديف 
هاي ادبي در شعر اين دوره تشبيه و كنايه و استعاره يا  غالب آرايه. يك غزل رايج استبار در 

تلميح و همچنين صنعت اسلوب معادله و تمثيل براي ايضاح بهتر مطلب مورد نظر شاعر و 
  .است شده يمهمچنين عامه پسند بودن سخن شاعر استفاده 

  
 و بازتاب آن در غزليات كمال خجندي اسلوب معادله

 آورده تمثيل عنوان به كه مواردي تمام است؛ نحوي مخصوص ساختار يك معادله اسلوب«

 ازلحاظ كاملاً مصرع دو كه اين است معادله اسلوب. نيست معادله اسلوب ، مصداقشود مي

 به فقط  نه( معناً حتي را ها آن ديگري چيز يا شرط يا ربط حرف هيچ مستقل باشند و نحوي

 تمثيل با معادله اسلوب نسبت ديگر بياني به) 63:همان( ».مرتبط نكند هم به )نحو لحاظ

است  صريح يا مرسل تشبيه با الادات محذوف يا بالكنايه تشبيه يا مؤكد تشبيه نسبت همچون
  )86:1378، شميسا(».كلام در نشود ذكر ادات اگر

كند و براي اثبات  يك مفهوم عقلي و از نوع خبري است، بيان مي غالباًشاعر مطلبي را كه 
مصرع . اي برقرار است توان گفت بين دو مصرع اين بيت معادله يم .آورد ادعاي خود دليلي مي

گذاشت؛ دو مصرع ) =(تساوي توان علامت  مي ها آناول برابر با مصرع دوم است، يعني بين 
 .باهممعنايي برابر  نظر ازمستقل هستند و  نحوي كاملاً ازنظربيت 

تمثيل و اسلوب معادله شرط نيست كه در . فني شبيه تمثيل است نظر ازاسلوب معادله 
مصرع اول  شود، مثَل باشد؛ بلكه معمولاً آورده مي مثال  عنوان  بهكه  كلاً مصرعيمصرع دوم، يا 

. است تر فهم  قابلكند و مصرع بعد، مثالي حسي و  يك مسئله عقلي و اخلاقي را مطرح مي
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  :نمونه عنوان به
  بر خاكستر پروانه كرد  شمع آخر تكيه  كشد هر كه را بر خاك بنشاني به خاكت مي

 )1373،353صائب،(  
  

 ةمعادل تشبيه است، مانند نمون؛ به عبارتي ديگر، بنياد اسلوب معادله بر تشبيه استوار است
  :در شعر استاد سخن سعدي زير

  غرقه در نيل چه انديشه كند باران را  سعدي از سرزنـش غير نترسد هيهات
 )1385،10سعدي،(  

 
  غرقه در نيل= سعدي 

  باران= سرزنش غير 
بيايد، به  )كه، چون، زيرا، تا(ساز  اگر در آغاز مصراع دوم، يكي از حروف ربط وابسته 
مانند  .اي كه معنا و مفهوم مصراع اول را به مصراع دوم وابسته سازد، اسلوب معادله نيست گونه
  :هاي زير كه اسلوب معادله نيستند نمونه

 تا خرابت نكند صحبت بدنامي چند  ي رنـدان بـه سـلامــت بـگــذر زاهــد از كــوچـه
  )123ص ، 182غزل ، 1376حافظ،(  

  
در آغاز مصراع دوم، يكي از حروف ربط بيايد ولي مفهوم مصراع اول را به مصراع  اما اگر

  :تواند اسلوب معادله باشد دوم وابسته نكند مي
  چون حباب از خود كند قالب تـهي، دريا شود  واشود چــون آزاد گردد دل ز قيـد جـسـم

 )1373،288صائب،(  
  

  :ملحوظ است زير دموار اسلوب معادلهدر تشخيص 
 قائلبراي هريك از عناصر معنايي مصراع اول در مصراع دوم معادل و مشابهي  توان يم .1

  .شد
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  .استنمونه و تأكيد ديگري  هر مصرععبارتي  به. جا به جا كردرا  دو مصراع توان يم .2
  .رود ينمبه كار   ...كه، چون، زيرا و : وابسته ساز مثل يوندهايپبين دو مصراع،  .3
  .همراه باشد) ؟(مصراع اول با علامت سؤال نبايد  .4
    .اند مستقل ي جملهيك  دو مصراع درهريك از دو موضوع  .5
    .به كار برد »كه گونههمان « ي واژهبين دو مصراع  توان يم .6

به روباه تشبيه كرده كه در  ،كمال خجندي براي بهتر نشان دادن چهرة زاهد در روزگارش
را  )عارفان و صوفيان(عين حيله گري و مكر، تحمل مصاحبت و رويارويي با شيران روزگار 

 يها سرزنشبا مدعيان دروغين زهد و ريا، سري آشتي ناپذير دارد و آنها را آماج  وي .ندارد
و چه قياس  داند يمكمال اين بي خبران را محروم از درك رموز الهي . دهد يمخود قرار 

به مدد تشبيه مضمر، تشبيه او . ظريف و تشبيه بجايي براي بيان اوضاع اجتماعي زمانة شاعر
  :دله كلام خود را مزين ساخته استمركب به مركب، تشبيه تمثيل و اسلوب معا
  را  روبه نبود    شيران  پنجه طاقت   جويد از صحبت ما زاهد پر حيله گريز

 )6ب  38غزل  ،1372كمال خجندي،(  
    

كه اغلب  اي گونه بهمضامين محسوس و عقلي در ابيات كمال بسيار است  كارگيري بهتنوع 
بيان بيشتر ايضاح براي  اوقات در مصرع اول مضمون عقلي و در مصرع دوم مضمون حسي

البته براي تمييز درست ابيات داراي اسلوب . كند ميجاي اين دو تغيير  ندرت  بهو  كند مي
نياز  اند مركبفقط اطناب آمده و يا جزء تشبيهات مركب به  ها آنمعادله از ابياتي كه در 

  .تأمل و ظرافت دارد قدري به
  :ي از تشبيه مركب به مركب آمدها مثال در بيت زير نمونه  عنوان  به

  ها كباب و نمك كند اين گريه از آتش  خون چكاند خون شوق رخ و لب تو ز دل
 )5ب  51 غزل ،همان(   

  ز دست ديده فتادم چو كاسه بر آب  كنون كه جور فراق از تو بر كمال آمد
 )9ب  54 غزل ،همان(  
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را بسط  سخنش كمالو فقط نه تشبيه مركب است و نه اسلوب معادله  بيت ديگري كه نيز و
  :استداده 

  عاشقان دوست ندارند شب كوته را  كرد درازمبر آن زلف كه يادش شب ما 
 )7ب  38 غزل ،همان(  

    
  :حاوي تمثيل و اسلوب معادله در ديوان كمال خجندي بر اساس مضامينو اما ابيات 

  در تنفر از زهد آكنده از تزوير -1
  ايي راـردم دريـند مـكي نكـل خشـمي  رمـشم تـروي زاهد نكند آرزو اين چ

 )6ب  46 غزل ،همان(  
 ه راـود روبـيران نبـش  جهـپن  تــاقـط  جويد از صحبت ما زاهد پر حيله گريز

 )6ب  38 غزل همان،(  
  طبع ناموزون چو ميل شكل موزون كم كند  آيد كه گه گه بيندت رشكم از زاهد نمي

 )6ب  406 غزل همان،(  
  خواه رادانه گوهر چه ريزي مرغ ارزن   پيش نااهلان چه حاصل ذكر پردازي كمال

 )6ب  43 غزل همان،(  
         

  عشق و مستي - 2
  توان بردن جفاي دود را ازبهر حلوا مي  سهل است اگر خال لبت سوزد به داغ غم دل

 )3ب  45 غزل ،همان(  
  مرغي كه شد به دام سبب آب و دانه بود  از خال و عارض تو فتادم به بند زلف

 )4ب  418 غزل ،همان(  
  دلبر نازك طبيعت باده بي مطرب ننوشد  نيايد خوردنش بي ناله ماها خوش  دل خون

 )5ب  458 غزل ،همان(  
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  كند شكر آرزوي مگس مي  كند لبش جان عاشق هوس مي
 )1ب  498 غزل ،همان(  

  مرغي كه درافتاد پريدن نگذارند  مگريز كمال از سر زلفش كه در اين دام
 )7ب  505 غزل ،همان(  

  برد مي نابيمدردسر خمار   جز آن لب علاج نيست بهعشق را  مخمور
 )3ب  504 غزل همان،(  

  كه تارعنكبوتان را مگس بار گران باشد  غم خال تو آسان نيست بر جان و تن لاغر
 )2ب  528 غزل ،همان(  

  آوازي گرفتار قفس باشد چو بلبل كز خوش  كمال از لطف طبع آمد اسير عشق مهرويان
 )6ب  530 غزل ،همان(  

 اندد نمي تر از طوطي شكر خواري ه كس شيرينك  لب و دندان چون اويي به كام چون مني اولي
 )6ب  523 غزل ،همان(  

  مگس گر فكر اين كردي، نكردي با شكر بازي  به آن لب هر كه بازد عشق از كشتن نينديشد
 )5ب  1061 غزل همان،(  

  بلبل خاموش چون گل بشكفد گويا شود  آن لب خندان چو بيند در حديث آيد كمال
 )7ب  489 غزل همان،(  

  
       فرهنگ عاميانه - 3

  شينيـي بالانـدر بـبد صـنزي  كمال از سينه مگسل مهر آن سرو
 )7ب  1058 غزل همان،(  

  تر دارند مردم سود را از مايه آري دوست  تر خاكي كه نعلين تو سود از ديده دارم دوست
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)2ب  45 غزل ،همان(
نمك بر ريش اگر پاشي جراحت سوختن گيردكني سوز دل ما از شكرخنده زيادت مي

)5ب  455 غزل همان،(
دود برخاست منه بر سر آتش كه رابرآوردي خط جان ما بيش مسوزان چو

)4ب  38 غزل همان،(
بلبل چو چمن ديد رها كرد قفس راخون ديد كمال آن سر كو ترك وطن كرد

)7ب  36 غزل ،همان(
نبود حاجت مشاّطه رخ زيبا رانكند نقصان نيست آروصف روي تو كمال 

)6ب  39 غزل ،همان(
حاجت بانگ زدن نيست دل آگه رابي صلاي سحري مرغ سحر بيدار است

)5ب  38 غزل ،همان(
راجز پيش آتش سوختن بويي نباشد عود عاشقي پيش رخ من سوز جان آرگفتي كمال 

)7ب  45 غزل ،همان(
مه چون كمال گيرد آرندش اعتباريگر دست من بگيري گردد فلك غلامت

)9ب  1064 غزل ،همان(
به مگس سهل نباشد كه عقاب اندازدگرم از پا فكند خال لبت سهل مگير

)2ب  1067 غزل ،همان(
جيحون كم كند كس به پرويزن چگونه آبكه مژگان بگرفت آب چشمم كه نشد چندان

)3ب  406 غزل همان،(
نو شد مثل كهنه كه خر رفت و رسن بردبستاند رقيبم سر زلفت ز كف و رفت

)6ب  303 غزل ،همان(
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  كه سيهي نتوان شست به آب از زنگي  به ملامت نشد از لوح دل آن نقطه خال
 )2ب  1057 غزل ،همان(  

  بايد كشيد بهر يك گل زحمت صد خار مي  كشم جور هر نااهل و ناهموار بهر او مي
 )3ب  462 غزل ،همان(  

  
  مذهبي و روايات تاريخي –تلميحات ديني  - 4

  از گنج قارون كم كند با زكاتي كي گدا  گر به من بوسي ببخشي كم نگردد آن جمال
 )5ب  406 غزل ،همان(  

  هر براهيم به درگاه تو ادهم نشود  هركسي در حرم وصل تو محرم نشود
 )1ب  543غزل  ،همان(  

  آيد پيش يعقوب ز يوسف خبري مي  آيد نظري مي نورچشمي به صاحب
 )1ب  532غزل  همان،(  

  دهي و آب به آدم نمي  عيسي دمي  دهي كني جراحت و مرهم نمي دل مي
 )1ب ، 1028غزل  ،همان(  

               
  عرفان - 5

  نشود سير حلوا چه كندچشم صوفي   زان لبم مي ندهد دل كه نظر برگيرم
 )2ب  410 غزل ،همان(  

  ذره نگردد پديد تا نبود آفتاب  بي تو نباشد ثبات هستي ما را بلي
 )6ب  58 غزل ،همان(  

  لشكرت گر نبود ملك مسلّم نشود  ها فتح مدد دل قلعة دين نكني بي
 )3ب  543 غزل همان،(  
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در . اي از عشق و عرفان است هاي كمال خجندي بايد گفت كه اكثراً آميزه در مورد غزل
هاي جذابي وجود دارد و  هاي بديع و تمثيل غزل او تشبيهات و تصاوير زيبا، استعاره

هاي شيرين،  خنس .آورد را به ياد مي زبانش ساده است و سادگي غزل سعدي حال درعين
هاي نادر، تجنيس،  ، تشبيه و استعاره)آرايي واج(اعنات يبا، تعبيرهاي خلاقانه، الفاظ ز

 نهايتردبرد كه شعر او را  مردمي را چنان ماهرانه به كار مي عاميانهالمثل و تعبيرهاي  ضرب
  )131: 1375افصح زاده، . (گرداند آهنگ مي نمكين و خوش

نتيجه گرفت كه همه ابيات  توان يمطور خلاصه ه چه كه به تفصيل توضيح داديم بآندر 
غالباً مصرع  چرا كه در تمثيل. داراي اسلوب معادله، تمثيل هستند ولي عكس آن درست نيست

حال آنكه در اسلوب . ادامه دهندة سخن شاعر در مصرع اول باشد تواند يمدر يك بيت  دوم
چنين و هم تر روشنمعادله سخن شاعر در مصرع اول تمام شده و براي توضيح مكفي و 

  .آورد يمخلاصه، مصرع دوم را معادل مصرع اول 
  :به عنوان مثال در بيت

  كافتتاح ملح از بسم االله است  گر لبت بوسم ز بسمل چاره نيست
 )2ب  114غزل  ،1372كمال خجندي،(  

  
معادلة تساوي و  شود يمدر اين نمونه ضمن آوردن مثال، سخن شاعر با مصرع دوم تكميل 

كمال خجندي همين مثال سائر را در مقام ستايش معشوق چنين . بين آنها برقرار نيست
  :آورد مي

  سهل است ولي زيره به كرمان نتوان برد  بر لعل لبت، جان ز سر شوق فشاندن
 )4ب  377غزل  ،همان(  

  
 سائره، امثال نحوي يا حتي جايگزيني واژگان ساختار كمال به اقتضاي وزن شعر خود، در

بسي محدود است تا جائيكه زيبايي كلام را  گرچه اين تصرف. كند يمو تصرف  دستكاري
، مثل »كن و در دجله انداز تو نيكي مي«: براي مثال، شعر معروف سعدي .كند ينم خدشه دار



   149                                                                 بررسي ساختار تمثيل و اسلوب معادله در غزليات كمال خجندي

  :است گونه آورده سائر است اما حافظ آن را با مختصري تصرف اين
  اند نكويي كن و در آب انداز كه گفته  اي ساقيمرا به كشتي باده درافكن 

 )178ص ، 263غزل ، 1376حافظ،(  
  

  :كمال خجندي نيز همين مثل سائر را چنين آورده است
  مردمان گويند نيكويي كن و افكن در آب  خاك درت جويد، فكن در دامنش آرچشمم 

 )5ب  62غزل  ،1372كمال خجندي،(  
  

  نتيجه
 به معادله اسلوب و تمثيل قالب در را محسوس هاي مصراع ايجاز، از درست درك با كمال

 صورت به را تجربياتش حال اين در و باشد آشكار و روشن اش شعري هاي نشانه تا گرفته كار
در غزل كمال خجندي علاوه  .برساند مخاطبش گوش به ها، بيت  تك قالب در مفيد و مختصر

از آنها  كه بسياري ميكن يمنيز ملاحظه  را تنوع مضامين ،اسلوب معادله ستمداد از تمثيل وابر 
و تجربيات اجتماعي وي فرهنگ عاميانه يا از و  كشند يمبار عشق و عرفان را بر دوش 

هاي ايراني  تحت تأثير روايات تاريخي و مذهبي و گاه داستان برخي نيزالبته  .ندگرفته ا تأنش
ها مزين  بسياري از مفاهيم غنائي و مضامين عاشقانه با همين تمثيلات و اسلوب معادله. است
شود، بلكه  تر شدن مفاهيم براي درك مخاطب مي تنها سبب ساده گردد كه از ديدگاه او نه مي

تمثيل و  دو شگرد كارگيري به باكمال هدف . گردد اد ميبهترين شيوة تأثيرگذاري نيز قلمد
آورده كه اغلب بين دو مصرع شعري خود  بوده اي رابطة ذهني و تبيين بسط، اسلوب معادله

تنها ايجاد ملال و خستگي   در غزليات كمال نه اين دو فنكارگيري   علاوه بر اين به .است
بلكه ذهن خواننده با آرامش بيشتري مقصود او را درك و صاحب تلذّذ هنري نيز  است نكرده
  .گردد مي
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